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     »ثمار القلوب«در  »بست ةسرو«و  »ركوب الكوسج«

  
  3، سيدحسين طباطبايي*2السادات طباطبايي ، سميه1علي گنجيان خناري

  
  . دانشيار زبان و ادبيات عربي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران1
  و ادبيات عربي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران. دانشجوي دكتري زبان 2
  . كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه سمنان، سمنان، ايران3
  

  1/9/93پذيرش:                                                          9/3/93دريافت: 
    

  چكيده  

رسيدن بهار به نشانة وداع  پيش از فرا (برنشستن كوسه)، نام جشني است كه» ركوب الكوسج«
(سرو كاشمر)، نام سروي است كه به باور » بست ةسرو«شد.  با فصل سرما برگزار مي

پيشينيان، زرتشت آن را از بهشت آورده و به دست خود يا گشتاسب و يا گرشاسب آن را در 
اين درخت كهن نيز به ديدة به كاشمر كاشت. از آنجا كه درخت سرو نزد ايرانيان مقدس بود، 

نگريستند. سرو كاشمر تا دوران متوكل عباسي ماية افتخار اهالي خراسان بود تا  احترام مي
ثمار القلوب في المضاف و . ابومنصور ثعالبي در كتاب شدكه به دستور اين خليفه قطع  آن

  اشاره كرده است. » بست ةسرو«و » ركوب الكوسج«به  المنسوب
درصدديم تا با بررسي اين دو نمونه در كتاب ذكرشده نشان دهيم حتي آن  در اين جستار

توانند حاوي مطالب  ظاهر با تاريخ ايران ارتباط ندارند، مي دسته از كتب ميراث عربي كه به
  ارزشمند در اين زمينه باشند. 

هاي  و بررسي پديدهتحليلي استفاده شده است  - گفتني است در مقالة حاضر از روش توصيفي
 . هاي پژوهش در ادبيات تطبيقي است ايراني در منابع كهن عربي از حوزه

  . ادبيات تطبيقي، بست ةالكوسج، سرو ، ركوب القلوب ثمار ابومنصور ثعالبي،  واژگان كليدي:  
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  مقدمه. 1
اثر ابومنصور ثعالبي است كه در اوايل قرن پنجم هجري نوشته شد. نويسندة  ثمار القلوبكتاب    

گرا. تمام آثار او به عربي است؛  پارچه عربي كتاب از اهالي نيشابور است؛ اما اديبي است يك
: 1387، آذرنوش» (اي خشمگنانه نسبت به زبان فارسي نشان داده است معارضه«كه  چنان
يابيم كه اين اثر انباشته است از اطلاعات  مي زده درتاب، شگفت). اما پس از مطالعة ك206

(تيراندازي » رمي بهرام«هاي تاريخ باستان همانند  ارزشمند دربارة ايران؛ از وقايع و داستان
نار «(زندگي اردشير)، » اردشير ةسير«(شبديز خسرو پرويز)، » شبديز كسري«بهرام)، 
ه تا معلومات مرتبط با عصر نويسنده كه از منظر مطالعات ... گرفت (آتش زرتشتيان) و» المجوس

ركوب «شناسي اهميت بسيار دارد. نگارندگان جستار حاضر از اين همه، تطبيقي و جامعه
را برگزيدند تا پس از ذكر شرح نويسنده، به توضيح دربارة چيستي » بست ةسرو«و » الكوسج

  آن بپردازند. 
اي همانند ثعالبي كه در مقدمة  هدف اين پژوهش آن است كه روشن سازيم حتي آثار نويسنده

كه خداوند را دوست  هر«گويد:  پس از سلام و درود بر محمد (ص) و آل او (ع) مي اللغة فقهكتاب 
كه پيامبر عربي  دوست خواهد داشت و هر -كه سلام و درود خداوند بر او باد - دارد، محمد را

كه عرب را دوست دارد، زبان عربي را كه  را دوست دارد، به عرب عشق خواهد ورزيد و هر
نيز براي شناخت تاريخ ... »  را بدان نازل كرده است، دوست خواهد داشتخداوند برترين كتاب 

  زمين، مفيد و ترجمة آن ضروري است.  ايران
  
  . اهميت و ضرورت تحقيق2  
آيد ما در اين مقاله روايت ثعالبي از جشن و باوري باستاني را  مي گونه كه از عنوان بر آن 

ست. شايد اين پرسش در ذهن آن سخن گفته ا از ثمار القلوبكنيم كه در كتاب  بررسي مي
طور كلي چرا بايد اين امر صورت گيرد؟  نقش بندد كه هدف از اين بررسي چيست و به خواننده

خوانان و  ساختن ارزش تاريخي اثر است و اگر خواننده، از خيل عظيم عربي پاسخ، برجسته
چه حاصلي براي  ثمار القلوبچون دانان باشد، شايد بپرسد نماياندن ارزش تاريخي اثري  عربي

  ما دارد؟ 
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چه در اعصار باستان و چه در ادوار پس  – زمين گفتني است ما براي آشنايي با تاريخ ايران
به ميراث مكتوب عربي نيازمنديم. بسياري از منابعي كه از تاريخ ايران باستان پرده  -از اسلام

از بناها گرفته تا اشياي گوناگون، از گزند حادثه در ها و آثار باستاني  داشتند؛ همانند كتاب مي بر
پژوهان، موجود نيست.  اند و اكنون جز مقدار اندكي ماية دلگرمي تاريخ امان باقي نمانده
چند اندك، از ميراث مكتوب مرتبط با آن دوران، توسط نويسندگان  هر ، خوشبختانه بخشي

نويسان در  ويژه تاريخ ر ديگر بهايراني به زبان عربي ترجمه شد و نويسندگان بسيا
اند. بنابراين نياز پژوهشگر معاصر كه  هايشان به مطالب آن مصادر مفقود اشاره كرده نوشته

زبان انكارناپذير است.  هاي عربي كند، به اين دسته از كتاب جو مي و در تاريخ آن زمان جست
هاي اسلامي  ن تاريخ ايران در دورههاي گوناگو علاوه بر تاريخ باستان، ما براي آشنايي با جنبه

هاي  ها، جنگ هاي تاريخي، سفرنامه هاي كهن عربي نيازمنديم. روشن است كه كتاب نيز به كتاب
هاي علمي، اطلاعات ارزشمندي  زبان و حتي كتاب ادبي، ديوان شاعران عرب و غير عربِ عربي

تواند تصوير كاملي از  ها نمي ن از آنپژوه بدون بهره گرفتدهند كه تاريخ از دوران خود ارائه مي
پژوهي كه كمترين آشنايي با زبان عربي ندارد، چه زمين در آن دوره ترسيم كند. اما تاريخ ايران

تواند و نبايد اين منابع را ناديده بگيرد. اينجا است كه آشنايان با زبان عربي  بايد بكند؟ او نمي
مندان به ب عربي را به دوش كشند. بنابراين علاقهموظفند بار وظيفة خطير ترجمة ميراث مكتو

ميراث اسلامي و ايراني بايد بدانند كه با فراگرفتن زبان و ادبيات عربي و ترجمة ميراث مكتوبي 
توانند بخش كوچكي از دين خود را به اين  كه ايرانيان، خود آفريدگار بخش اعظم آن هستند، مي

  كهن مرز و بوم ادا كنند. 
  

  پيشينة تحقيق. 3  
زبان به موضوع مقالة حاضر اشاره نشده است،  ها و مقالات عربي در ابتدا بايد گفت كه در كتاب
  كوسه«اند، از جشن  هايي كه به فرهنگ عامه در عصر حاضر پرداخته اما در منابع فارسي، كتاب

است » چوپانان كوسة«اند؛ لكن نبايد گمان كرد كه جشن مورد نظر ما همان  سخن گفته» برنشين
هاي بسياري در  شود؛ چرا كه تفاوت كه هنوز نيز در برخي از مناطق ميهنمان برگزار مي

تر، تفاوت ماهوي ميان آن دو وجود دارد. كتاب  ها و از آن مهم چگونگي برگزاري اين جشن
 ترين منبع در اين ابوالقاسم انجوي شيرازي مهم اثر سيد ها و آداب و معتقدات زمستان جشن
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  زمينه است. 
پا  بيش در كشورمان بر و خواهي كه همچنان كم هاي باران اي از آيين گفتني است در پاره

هاي  دهد كه در گذشته حضور دارد. اين فرد اعمالي را انجام مي» كوسه«شود، فردي به نام  مي
متفاوت  نيز با كوسة مورد نظر ما» كوسه«اند. اما اين  دور به قدرت جادويي آن ايمان داشته

  اثر مريم نعمت» خواهي ايران هاي باران هاي آيين رمزگشايي پاره«است. در مقالاتي همانند 
ياد شده است كه با مطالعة آن، تفاوت ميان اين آيين و جشن مورد » كوسه«طاوسي، از اين فرد 

ن شود. در ميان آثار مرتبط با موضوع مقاله، كتاب مستقلي كه به بررسي جش نظر روشن مي
بپردازد، وجود ندارد؛ اما مقالاتي در اين زمينه نوشته شده است؛ از جمله، » برنشستن كوسه«

نگاهي به نمايش سيار كوسه برنشستن «اثر محمد دبيرسياقي و مقالة » كوسه برنشسته«مقالة 
كه از جمله » كوسه گلين«اثر محمد افروغ. در مقالة نخست، نويسنده به سنت » كشُي و مغ
هاي آن را با  ها و تفاوت كند و شباهت خواهي در طوايف قشقايي است، اشاره مياي بارانه آيين

» كوسه گلين«كند كه شايد  شمارد. سپس اين نظر را مطرح مي مي بر» عروسي در جنگل«مراسم 
زبان كهن را كه در آن شرحي در اين  رو، منابع فارسي اين مرتبط باشد و از» ركوب الكوسج«با 

دهد. وي از  ، نام برده و توضيح مختصري از چگوني برگزاري جشن ارائه ميباب است
برد؛ اما بخش مستقلي را به نقل و بررسي  مسعودي، انصاري دمشقي و ثعالبي هم نام مي

نه فارسي و  -يك از منابع كهن دهد. در مقالة دوم، نويسنده به هيچ روايت ثعالبي اختصاص نمي
هاي  ها كيفيت برپايي جشن را شرح داده و ارتباط آن را با جشناشاره نكرده و تن -نه عربي

ها و مقالاتي كه به  كند. علاوه بر اين دو اثر مستقل، در شماري از كتاب بابلي بررسي مي
توان از  ها مي اشاره شده است. از ميان كتابمذكور اند، به جشن  هاي نوروزي پرداخته آيين
باره از پنج سطر  سن ياد كرد كه توضيح او در اين آ. كريستن اثر ايران در زمان ساسانيانكتاب 

درآمدي بر «توان به  كند و آن هم نقل روايت بيروني است. از ميان مقالات نيز مي تجاوز نمي
نوشتة عليقلي محمودي بختياري اشاره كرد؛ لكن باز هم » پيدايي و برگزاري آيين نوروز

ثعالبي و روايت او عاري است. نبايد فراموش كرد سطري نويسنده از اشاره به  توضيح چند
برنشستن «پردازند نيز از جشن  هاي نمايش در ايران باستان مي آثاري كه به بررسي ريشه

هاي كارواني آييني در  نمايش«اند؛ همانند مقالة  عنوان نمايشي كارناوالي سخن گفته به» كوسه
اين آثار نيز تنها به توضيح مختصر در باب اثر رسول نظرزاده. اما در » آثار بهرام بيضايي
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  چگونگي برگزاري جشن اكتفا شده است.   
، تنها  شده هاي انجام اساس بررسي نيز صادق است. بر» سرو كاشمر«آنچه بيان شد دربارة 

طور مستقل در اين ارتباط وجود دارد كه آن نيز از استاد محمد دبيرسياقي تحت  يك مقاله، به
تاريخ است. ايشان در اين مقاله، ابيات شاهنامه و نيز روايت ابن فندق در » اشمرسرو ك«عنوان 
خواهند كه  ه و از خواننده مينموداند و باز هم فقط به ذكر نام ثعالبي اكتفا  را نقل كردهبيهق 

  خود بدان مراجعه كند. 
از اين  پيش» سرو كاشمر«و » برنشستن كوسه«توان گفت كه اگرچه موضوع  بنابراين مي

ثمار مورد عنايت پژوهشگران قرار گرفته است، اما پژوهشي مستقل كه به روايت ثعالبي در 
بپردازد، وجود ندارد. افزون بر اين، آثار موجود به بياني كوتاه از چگونگي برگزاري اين  القلوب

بسنده كرده و به چرايي برپايي جشن و شرح و بسط تقدس » سرو كاشمر«جشن و چيستي 
ها را بررسي خواهيم كرد. همچنين  اند؛ موضوعاتي كه ما در اين جستار آن نپرداخته سرو

زبان، اغلب به ذكر  از ميان منابع عربي» برنشستن كوسه«شايان ذكر است مقالات مرتبط با 
كه ما در اين مقاله، علاوه بر اين دو، از آثار  اند؛ حال آن مسعودي و انصاري اكتفا كرده

  ايم.  ل قلقشندي، ابن الوردي، ابوالفداء، قزويني و زمخشري نيز ياري گرفتهنويسندگاني مث
  

  روش تحقيق
تحليلي استفاده شده است. بدين معنا كه در آغاز، موضوع  – در مقالة پيش رو از روش توصيفي

شود تا  كه نامشان خواهد آمد، توصيف مي ياز طريق نقل روايت ثعالبي و ديگر نويسندگان
دهيم. گفتني است آثار  و سپس آن را از رهگذر تحليل شرح مي شودخواننده با موضوع آشنا 

مورد استناد قرار » بست ةسرو« و» ركوب الكوسج«برخي از نويسندگان كه شرحشان در باب 
تري از كند تصوير كامل مك ميزبان به ما كگرفته، به زبان فارسي است كه در كنار آثار عربي

چه ثعالبي خود  موضوع مورد بررسي ترسيم كنيم. همچنين شايان ذكر است كه اگر
، لكن زبان آثار وي كه عربي است، فرصت تطبيق آثار او را با آثار مرتبط در استالاصل  ايراني

  دهد. زبان فارسي به محقق مي

  في المضاف و المنسوبثمار القلوب . ابومنصور ثعالبي نيشابوري و 4  
اي  ق در خانواده ه.350ابومنصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيل ثعالبي نيشابوري در سال   
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گونه كه از لقب  ). آن178/ 3: 1900نك. ابن خلكان، گمنام از اهالي نيشابور ديده به جهان گشود (
بنا به نقل ابن و ر بوده دوزي حرفة پدري شيخ ابومنصو پيرايي و پوست آيد، پوست مي ثعالبي بر
). متأسفانه نك. همانق)، اديب خود نيز مدتي به اين حرفه مشغول بوده است ( ه. 681خلكان (د. 

از دوران كودكي و جواني و مراحل آموزش و پرورش ثعالبي اطلاعي در دست نيست. 
نظرانه از  نگاند، ت نويسان كه سخاوتمندانه در وصف جايگاه والاي ادبي او قلم فرسوده تذكره

رو، زندگي اديب تا پيش از پيوستن به دربار  اين اند و از باز زده اش سر اشاره به جزئيات زندگي
اي از  در هاله -   ق) . ه 383البته با وساطت استادش، ابوبكر خوارزمي (و.  - آل ميكال در نيشابور

ي در آسمان ادب سبب شد كه ابهام باقي مانده است. البته نبايد گمان كرد درخشيدن نام ثعالب
؛ زيرا باز هم جز اندك اشاراتي به سفرهاي وي به بخارا، شودوقايع حياتش ثبت و ضبط 

گرگان، اسفراين، خوارزم و غزنه و دربارهايي كه در آن بار يافته و مناظراتي چند از او با ديگر 
احبان تراجم ثابت اقران، اطلاعات سودمند ديگري در دست نيست. با اين وجود، شرح حال ص

هاي سرشناس در حوزة زبان و ادبيات عربي در آن  كند كه اديبِ زادة نيشابور از چهره مي
عصران  ق) كه از هم ه. 453دوران بوده است؛ مثلاً ابواسحاق ابراهيم حصري قيرواني (د. 

د حيات اكنون نيز در قي اين ابومنصور كه به گمانم هم«گويد:  ابومنصور است، دربارة او مي
مانند است. وي در علم و  اي بي آور دوران خويش است. او را مرتبهاست، يگانة روزگار و نام

(حصري، » ترين رتبه در علم و ادب از آن او است دهند عالي ادب مصنفاتي دارد كه گواهي مي
كيه زده او در عصر خود بر قلة علم ت«نويسد:  ). بيش از دو قرن بعد، ابن بسام مي126/ 1: 1977

بود و گردآورندة آثار پراكنده نظم و نثر بود. وي الگوي نويسندگان آن دوران بود كه در صدر 
هايش چون  ها جاري بود... و ديوان المثل بر زبان اش مانند ضرب آنان جاي داشت. آوازه

: 1979(ابن بسام، ...»  درخشيد افكنند، در شرق و غرب مي ستارگاني كه در تاريكي شب پرتو مي
8 /560 - 561 .(  

ق در مغاك فرو رود، قريب  ه.429كه خورشيد عمرش در سال  ابومنصور ثعالبي پيش از آن
: مقدمه). البته او 1376نژاد،  تأليف كرد (نك. انزابي -همگي به زبان عربي – به صد و نه جلد كتاب

او در آثارش بيشتر به سرود، اما شهرت وي به دليل آثار منثور او است نه منظوم.  شعر نيز مي
نمونة بارز توجه او به ادبيات  الدهر يتيمةورزيد كه كتاب  موضوعات ادبي و لغوي اهتمام مي

جايگاه والاي ثعالبي برتر از «گويد:  عربي است. زكي مبارك در باب ارزش ادبي آثار ثعالبي مي
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است كه در اين   آن است كه به وصف درآيد و حقّ او بر گردن زبان عربي بسي بيش از آن
رفت، زبان عربي بخش  توان گفت دربارة اديبي كه اگر آثارش از بين مي نوشتار بگنجد. چه مي
دستخوش فنا  ثمار القلوبو يا  الدهر يتيمةداد؟ اگر  اش را از دست مي عظيمي از ثروت ادبي

  ).14: 1930(مبارك، » كرد؟ جاي خالي اين دو كتاب را چه چيز پر ميشدند،  مي
ثمار القلوب في المضاف برد كه كتاب  صفدي، هشتاد و چهار كتاب از آثار ثعالبي را نام مي

كه از غزنه به نيشابور  ). ثعالبي پس از آن131/ 19 :2000از آن جمله است (صفدي،  و المنسوب
. كرده را به رشتة تحرير درآورد و آن را به ابوالفضل ميكالي تقديم بازگشت، اين كتاب گرانماي
هاي اضافي مشهور در زبان عربي را گرد آورده است. نويسنده،  وي در اين كتاب، تركيب

حسب موضوعات سامان بخشيده و آن  اساس ترتيب حروف الفبا، بلكه بر مطالب كتاب را نه بر
. ثعالبي در ذيل هر عنوان به مقتضاي مقام، توضيحات را در شصت و يك باب تنظيم كرده است

لازم را بيان و به فراخور حال، ابيات، اخبار و احاديث منقول را نقل كرده است. با نگاهي گذرا به 
هاي  فهرست مطالب، كتاب را چون كشكولي انباشته از اشارات گرانبها به وقايع تاريخي، ويژگي

يابيم كه ما از ميان اين انبان انباشته، دو  باورهاي مردمي مي ها، اساطير و جغرافيايي، افسانه
ركوب «مندان كنيم. در ادامه، توضيحات ثعالبي در ذيل تحفه را برگزيديم تا پيشكش علاقه

كوشيم با شرح موضوع، آن را  عينه نقل كرده و پس از آن مي را به» بست ةسرو«و » الكوسج
  آشنا كنيم.» جاحظ نيشابور«را با اهميت و ارزش اين اثرِ بسط داده و از اين رهگذر، خواننده 

  
  . ركوب الكوسج (برنشستن كوسه)5  
  »ركوب الكوسج«. توضيح ثعالبي دربارة 5  - 1  
» ركوب الكوسج«در ذيل عنوان » ها دربارة زمان و اوقات ها و پيوسته وابسته«ثعالبي در باب   

كه در نخستين روز از آذرماه پارسي جشن برنشستن كوسه، نام جشني است «نويسد:  مي
هاي گرم خورده و داروهاي گرم به تن  اي كه خوردني شد. در اين روز، مرد كوسه برگزار مي

پوشيد. اين سنت هنوز در  هاي مضحك بر تن مي خود ماليده [بر مركب خود] سوار شده و جامه
  بغداد و فارس مرسوم است. مرادي سروده است:

[بر مركب خود] سوار شد؛ تو نيز به شادماني و شراب بنشين. در اي سرور من! كوسه 
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(نك. ثعالبي،  آذرماه زندگاني را به عيش و سرور بگذران و كليد لذت زندگي را به دست گير
2003 :520 .(  

نام جشني باستاني در نزد » ركوب الكوسج«آيد،  مي گونه كه از توضيحات ثعالبي بر همان
شده و نويدبخش نزديكي نوروز بوده است.  ز فرارسيدن بهار برگزار ميايرانيان است كه پيش ا

اي  اسطوره – هاي باستاني در باورهاي مذهبي رسد اين جشن همانند ديگر آيين به نظر مي
نياكان دورِ ما ريشه دارد. براي بررسي اين موضوع بايد تصويري را كه ثعالبي از اين جشن 

» برنشستن كوسه«رو مراجعه به آثار نويسندگاني كه به  ناي دهد، كامل كنيم؛ از ارائه مي
، 2، قلقشندي1توان از مسعودي نويس مي اند، ضروري است. از ميان نويسندگان عربي پرداخته
و  6الدين ابوعبداالله انصاري دمشقي ، شمس5، زكريا بن محمد قزويني4، ابن الوردي3ابوالفداء
و محمد 9، ابو سعيد گرديزي8نويس، به بيروني فارسينام برد و از نويسندگان  7زمخشري

اشاره كرد. در اينجا فرصت آن نيست كه توضيحات تمام نويسندگان 10حسين بن خلف تبريزي
رو، تنها به نقل روايت مسعودي و بيروني از اين جشن بسنده كرده و سپس  اين را ذكر كنيم و از

  كنيم.  وير كاملي از اين جشن ترسيم ميبا مقايسة توضيحات تمام نويسندگان ذكرشده، تص
  

  به روايت مسعودي و بيروني »ركوب الكوسج«. 5 - 2  
  گويد:  مسعودي مي  

شود.  ، سوار بر خر خارج مي  در نخستين روز از آذرماه، در عراق و سرزمين فارس، مرد كوسه
العرب، مصر  ةآنچه گفتيم فقط در عراق و سرزمين فارس شناخته شده است و اهالي شام، جزير

و يمن با آن آشنا نيستند. مرد كوسه چند روز پيش از موعد برگزاري جشن، گردو، سير، گوشت 
دارد،  هاي گرمازا را كه فرد را از گزند سرما دور نگه مي چرب و ديگر غذاهاي گرم و نوشيدني

راند. بر  شود كه گويي سرما را مي اي ظاهر مي گونه نوشد و سپس در آن روز به خورد و مي مي
زند: گرما گرما. ايرانيان  كه احساس سرما كند فرياد مي آن شود؛ اما او بي او آب سرد پاشيده مي

كنند  اين روز را جشن گرفته و مانند بسياري ديگر از اوقات سال پايكوبي و شادماني مي
  ).156/ 2: 2005دي، (مسعو

  گويد:  بيروني نيز در روايتي نزديك به قول مسعودي مي
رنشستن كوسه چيست؟ آذرماه به روزگار خسروان، اول بهار بوده است و به نخستين روز از ب

بيزن  وي از بهر فال، مردي بيامدي كوسه، برنشسته بر خري و به دست كلاغي گرفته و به باد
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كردي وز مردمان بدان چيزي يافتي و به زمانة ما  زدي و زمستان را وداع همي خويشتن، باد همي
اند و ضريبت پذيرفته از عامل تا هرچه ستاند؛ از بامداد تا نيمروز، به  ز همين كردهبه شيرا

ضريبت دهد و تا نماز ديگر از بهر خويشتن را بستاند و اگر از پسِ نماز ديگر بيابندش، سيلي 
  ).257-  256تا:  يببيروني، ( .كسي خورد از هر

با توجه به اساس روايت تمام نويسندگان ذكرشده:  بر »ركوب الكوسج«تكميل تصوير 
دو روايت بالا و بررسي توضيحات ساير نويسندگان، نكات زير دربارة جشن باستاني 

  شود:  آشكار مي» برنشستن كوسه«
شد. ابوالفداء و ابن الوردي زمان برگزاري آن را  . اين جشن در آغاز آذرماه برگزار مي1

اما بهارجشن كه آن را ركوب الكوسج گويند و اندر «گويد:  ند. گرديزي ميا اول بهار بيان كرده
گويد:  ) و بيروني مي522: 1363گرديزي، ...» ( روزگار اكاسره، اين آذرماه به وقت بهار آمد

) توضيحات گرديزي و 254تا:  ، بي(بيروني» آذرماه به روزگار خسروان اول بهار بوده است«
  دهد.  ها را شرح مي بيروني، اختلاف ميان روايت

آيين نوروز كه در آغاز با اعتدال ربيعي و داخل شدن خورشيد در برج حمل همزمان بوده 
اي كه بنا به آنچه نقل شد، در دوران اكاسره و خسروان  گونه تدريج، عقب افتاده به است، به

هاي ايران  شد. علت اين امر را بايد در تقويم اه برگزار مي(ساسانيان) جشن نوروز در آذرم
اي  ق عده . ه467دانيم در سال  كه مي جو كرد. چنان و باستان و چگونگي محاسبة ايام سال جست

دان كه حكيم عمر خيام نيشابوري در رأس آنان قرار داشت، به فرمان از دانشمندان رياضي
ا ترتيب دادند كه در آن، نوروز در اول برج حمل ثابت سلطان ملكشاه سلجوقي تقويم جلالي ر

  ).13: 1357، آبادانينگه داشته شد (نك. 
ماندَ كه بازيگر اصلي در آن مردي كوسه است؛ البته  اي را مي . اين جشن، نمايشنامه2

افزايد. در برخي از  را نيز مي» چشم، بدقيافه و مضحك يك«، اوصاف برهان قاطعنويسندة 
كنند كه نقش لشگر كوچكش را بر عهده دارند. قلقشندي و  افرادي او را همراهي مي ها روايت

» چندي غلامان پادشاه«نامند؛ اما تبريزي از  مي» أوباشه«و » أوباش الناس«انصاري اين افراد را 
  گويد.  سخن مي
 . مرد كوسه براي تحمل سرماي آذرماه بايد از چند روز قبل غذاهاي گرمابخش همانند3

 12هاي گرمازا بنوشد. و شراب خالص و ديگر نوشيدني 11سير و گردو و گوشت چرب بخورد
  13كرد. همچنين بايد در آن روز بدنش را با داروهاي گرم و روغن چرب مي



  هاي ايراني در... بررسي پديده                 علي گنجيان خناري و همكاران                                           

 

166 

شد كه قلقشندي و انصاري، آن را گاو نر  . فرد كوسه در روز جشن بر مركبي سوار مي4
اند؛ البته ثعالبي و زمخشري به نوع مركب اشاره  كردهدانسته و ديگر راويان آن را خر ذكر 

زد و در دست ديگرش  اند. اين فرد در يك دست بادبزني داشت كه با آن خود را باد مي نكرده
چند كه در آن سرما جز  هر 15زد: گرما گرما. و به نشانة شكايت و اعتراض فرياد مي 14كلاغ

   پيراهن نازك، لباس ديگري به تن نداشت.
افتد. در هيچ منبعي اشاره نشده است كه كوسه به چه  . كوسه با اين توصيفات به راه مي5

رود. اما با توجه به ماهيت اين جشن، طبيعي است كه در مركز تجاري شهر  مناطقي از شهر مي
(بازار) كه در آن ايام، قلب تپندة شهر و محل تجمع اصناف مردم بود، بگردد. وضع ماليات بر 

كند كه او درآمد خوبي داشته و  سه در اين روز و تقسيم عايدات با سلطان تأييد ميدرآمد كو
 برهان قاطععلاوه در  اند. به شود كه بازاريان محل رجوع او بوده تر مي ترتيب اين ظنّ قوي بدين

ريان كوسه، كار از حد كگرفت. اما گاه لش آشكارا آمده است كه او از هر دكاني يك درم سيم مي
رنگ و تبريزي از گل سياه و  قزويني از گل سرخ16كردند. ها را نيز چپاول مي نده و ميخانهگذرا

كرد، او  گويند كه كوسه در اختيار داشته و اگر فرد در دادن هديه به او تعللّ مي مركبّي سخن مي
زدند و  ميپاشيد. مردم نيز در مقابل، برف و يخ بر او  اش مي كرد و مركبّ بر جامه آلود مي را گل

   17پاشيدند. بر او آب مي
چه مدت ادامه » برنشستن كوسه«. آخرين نكته، پاسخ به اين پرسش است كه جشن 6
اند و  ) مدت آن را هفت روز گفته279: 1865) و انصاري (452: 1987يافت؟ قلقشندي ( مي

در نزد آناني كه  –ديگران يك روز. در پايان اين هفت روز و يا بعد از نماز ديگر (نماز عصر) 
شدند،  اگر كوسه و لشگريانش با آن ظاهر و هيئت ديده مي -اند اين جشن را يك روز دانسته

  شدند.  گويد كه زنداني مي خوردند و حتي قلقشندي مي كتك مي
  

  »برنشستن كوسه«. واكاوي جشن 6  
  . مرد كوسه: نماد زمستان6 - 1  
پردازيم. بنا به  ر ذهن داريم، به واكاوي آن مياكنون كه تصوير نسبتاً روشني از اين جشن د  

شد.  پا مي جشني بوده كه پيش از فرارسيدن فصل بهار بر» برنشستن كوسه«آنچه بيان شد، 
دارد.  مي خوبي از اين واقعيت پرده بر كند به كه گرديزي بر آن اطلاق مي» بهار جشن«عنوان 



  1394)، پاييز و زمستان 6(پياپي  2، شمارة 3دورة                                                     هاي ادبيات تطبيقي پژوهش

 

167 

دي و قزويني از فراهم كردن اسباب يمني و گرديزي، مسعو اگرچه بيروني از شگون و خوش
يابيم  مي اند، با اندكي تأمل در عنوان دلايل برپايي اين جشن ياد كرده شادماني و سرورِ مردم به

شود. دلايل واقعي برپايي اين جشن نمادين را  چيز در شگون و شادماني خلاصه نمي كه همه
اي براي  ها ابزار و بهانه نجو كرد؛ در آن زمان كه جش و هاي دور جست بايد در گذشته

  اند.  اي بوده اسطوره – بزرگداشت باورهاي مذهبي
در نزد تمام ملل باستان كه حياتشان با كشاورزي و دامپروري پيوند ناگسستني داشته، 

رو، طبيعي است كه  اين تابانه مشتاق پايان آن بودند و از زمستان فصلي ناخجسته بوده كه بي
با سرما وداع » برنشستن كوسه«در جشن  18با نزديك شدن به فصل گرما ايرانيان باستان نيز

كند. در اين جشن مرد كوسه، نماد  كنند. ظاهر اين جشن كارناوالي نيز اين مطلب را تأييد مي
مند است. او با بادبزني كه خود را  زمستان است؛ زمستاني كه از نزديك شدن بهار و گرما گلايه

اگر كوسه را نماد زمستان  19دهد. گرما، اعتراضش را نشان مي ياد گرمازند و فر با آن باد مي
كند؛ چرا كه كلاغ، خود مظهر  بدانيم، كلاغي كه در دست دارد نيز از بديمني اين فصل حكايت مي

هاي ناتواني جنسي به  ريشي) يكي از نشانه جالب است كه كوسه بودن (كم 20نحوست است.
كوسه از آن رو است كه عقيم بودن فرد از ناباروري طبيعت در  آمد. پس انتخاب فرد شمار مي

در روايت تبريزي » چشم بدقيافه  مرد كوسة يك«كند. جالب است كه  فصل سرما حكايت مي
كند كه داغ اهريمن دارند؛ هم آناني كه جمشيد به فرمان  تصوير موجوداتي را تداعي مي

ناچار، بايد زمستان سخت و طولاني را  هد و بهد خود راه نمي 21»ور«اهورامزدا آنان را در 
، خلُ، دريك، ديوك، پشتبيمباد كه گوژپشت، گوژسينه، «بيرون از جمكرد سپري كنند: 

خوردگان اهريمن  يك از ديگر داغ دندان، پيس جداكرده تن و هيچ كسَويش، ويزباريش، تباه
). نكتة حائز اهميت ديگر، توضيح 37و  29بند (نك. ونديداد، فرگرد دوم،  22»جا [راه يابند]  بدان

قزويني در باب لباس كوسه است. بنا به توضيح او كوسه چندين لباس كهنه بر تن دارد. 
هاي كهنه،  ويژه لباس دانيم، در نزد ايرانيان رها شدن از شرّ اشياي كهنه و به كه مي طور همان

دانستند كه با لباس نو در  آنان لازم مي يكي از مقدمات پذيرايي از بهار و نوروز بوده است.
هاي  رو پادشاهان در نوروز كه عيد بهاري بود، جامه اين جشن سال نو شركت كنند و از

)؛ سنتي كه خلفاي اسلامي 149: 1914بخشيدند (نك. جاحظ،  شان را به درباريان مي زمستاني
با را ر اين جشن، فرد كوسه ). مردم د537: 1345سن،  نيز بدان وفادار ماندند (نك. كريستن
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بنابراين ارتباط  23رانند كه نمايشي از وداع با سال كهنه است. اش را از خود مي هاي ژنده لباس
  رسد.  با زمستان انكارناپذير به نظر مي» بهار جشن«قهرمان كوسة 

  
  . مرد كوسه: نماد پادشاه بيدادگر6- 2  
مستان و سرما و ناباروري حاصل از آن باشد، از تواند نماد ز اكنون كه دريافتيم فرد كوسه مي  

نگريم. نخست بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا در باور ايرانيان،  بعد ديگري به موضوع مي
تنها زمستان و سرما، عامل مرگ طبيعت است؟ پاسخ منفي است؛ زيرا به اعتقاد آنان غرور 

بر خلق نيز از جمله عواملي است كه مردمان  پادشاه و ناسپاسي او در برابر دادار و بيدادگريش
كند تا آنجا كه حتي با نيت پادشاه مبني بر جور و ستم، بركت از  هاي دنيا محروم مي را از نعمت

صورت  شاه كه به كند بهرام نقل مي شاهنامهبندد. مثلاً فردوسي در  مي سرزمينش رخت بر
گيرد با مردم به بيداد رفتار كند.  يم ميناشناس در خانة فردي روستايي مهمان شده است، تصم

هاي گاو خشك شده است.  يابد پستان مي كند، در بامداد كه زن صاحبخانه قصد دوشيدن گاو مي
  گويد:    شود، زن در پاسخ مي چون همسرش علت را جويا مي

ــدار  ــد جهانـ ــدادگر شـ ــو بيـ ـــاه چـ   شــ
  

ــاه   ــت، مـ ــه بايسـ ــد بـ ــردون نتابـ   ز گـ
  

ــتان ــه پس ــا در ب ــود شــير، خشــك  ه   ش
  

  درون، بـــوي مشـــك نبويـــد بـــه نافـــه
  

ـــود   ــكارا شـــ ــان آشـ ــان در جهـ   زيـ
  

ــود  ــارا شـ ــنگ خـ ــون سـ ــرم چـ   دل نـ
  

  انــدرون، گــور، مــردم خــورد بــه دشــت
  

ــورد  ــم خــ ــزد و غــ ــد بگريــ   خردمنــ
  

ــاه    شـــود خايـــه در زيـــر مرغـــان، تبـ
  

  آنگــه كــه بيــدادگر گشــت شــاه     هــر
  

  )982: 1389(فردوسي،                    
هاي  گردد و در دم، شير در پستان مي شنود، از نيتش باز بنابراين بهرام كه اين سخنان را مي

» نشستن كوسه بر«توان استنباط كرد كه جشن  شود. بر پاية اين اعتقاد مي گاو جاري مي
مني «فرهّي است كه بر تخت قدرت تكيه زده و چون نمايشي از سرگذشت پادشاه پليد و بي

، قدرت اهريمن فزوني گرفت و ديو خشكسالي جان »ز يزدان بپيچيد و شد ناسپاس«و » كرد
كردند كه  چنين به پادشاهان گوشزد مي ساله با برپايي آييني اين دوباره يافت. بنابراين مردم، هر

كه به زوال و نيستي محكوم خواهند شد. در اين صورت، مرد كوسه،  شوندمبادا فريفتة اهريمن 
ستاند، شاهدي بر  فرهّ خواهد بود و مال و متاعي كه به زور از مردم مينماد پادشاه بي
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توان گفت شباهت ميان پادشاه ستمگر و فصل سرما در  چنين باشد، مي ستمگري او و اگر اين
داشت كه اين مراسم را در فصل سرما برگزار كنند تا  يراني سرزمين، ايرانيان را واميو

  نفرتشان را از هر دو به نمايش گذارند. 
است. در اين جشنِ » برنشستن كوسه«تداوم جشن » ميرنوروزي«برخي معتقدند كه مراسم 

اي نقش درباريان و  شود و عده عنوان پادشاه انتخاب مي نوروزي، فردي بدقيافه و گول به
شود، اما  چون و چرا اجرا مي هاي اين پادشاه موقت، بي گيرند. فرمان عهده مي  سپاهيانش را بر
كه همانند » ميرنوروزي«. لكن جشن گردد سختي تنبيه مي به» دولت مستعجلش«پس از سرآمدن 

) نزد بابليان Sacaea» (ساكئا«جشن ديگر در ايران باستان ريشه دارد، نمونة مشابه جشن 
عنوان  آمد، فردي را به باستان است. آنان در پنج روز آخر سال كه جزء ايام سال به شمار نمي

نهادند ولي پس از اين پنج روز كه  كردند و دستوراتش را گردن مي فرمانرواي شهر انتخاب مي
  كشتند.  يافت، او را مي نمايش آنان پايان مي

اي از مناطق كشورمان جشني به نام  ر حال حاضر در پارهدر پايان اين بخش، گفتني است د
در فصل زمستان [اغلب پس از چلةّ بزرگ] » ناقالي«و يا » گلين كوسه«، »چوپانان كوسه«، »كوسه«

دارد. شرح كامل اين جشن و مقايسة » برنشستن كوسه«هايي چند با  شود كه شباهت برگزار مي
رو، تنها به ذكر اين نكتة مهم  اين سخن ميسر نيست و ازآن با جشن مورد نظر ما، در اين كوتاه 

برنشستن «كنيم كه تفاوتي چشمگير ميان قهرمان كوسه در دو جشن وجود دارد: در  اكتفا مي
، مرد كوسه فردي است منفور و كوسه بودنش نماد ناباروري، اما در جشن »كوسه

وسه باشد؛ بلكه بالعكس، او نماد باروري كه ك ، قهرمان فقط كوسه نام دارد، نه آن»چوپانان كوسه«
بع را  خواهند كه حتماً بر در آغل گوسفندان بكوبد و حتي صداي بع رو مردم از او مي اين است و از

با » چوپانان كوسه«كند. پس جشن  تقليد كند؛ چرا كه معتقدند اين كار او گوسفندان را بارور مي
  ة او در فصل بهار مرتبط است. اسطورة مرگ خداي باروري و زنده شدن دوبار

  
  . سرو كاشمر7  
نك. ونديداد/ فرگرد اول/ بند در ايران باستان كه ده ماه زمستان است و فقط دو ماه تابستان (  
كند، مقامي بس ارجمند تا  )، درختي چون سرو كه در برابر سرماي سخت زمستان قد خم نمي4

به سرحد تقدس خواهد داشت. در ايران باستان درختان و گياهاني چند، مقدس شمرده 
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: 1370حسن،  ، انار (نك. مهدي)184: 1377نك. عطايي، شدند؛ همانند درخت آسوريك (نخل) ( مي
) و گياه هوم. اما از اين ميان، داستان سرو 116: 1380(نك. پورخالقي، )، تاك و چنار1039

عنوان تركيب  زرتشت يا همان سرو كاشمر آوازة فراوان يافته است تا آنجا كه ثعالبي از آن به
   نويسد:  شده در ادبيات عربي ياد كرده و مي اضافي شناخته

ور كه گشتاسب كاشته بود. در بلندي در قرية كاشمر از روستاي بست نيشابور، سروي بود تنا
همتايي ماية سرفرازي و  و پهنا و راستي و سرسبزي كسي مانند آن نديده و به سبب همين بي

زدند. ساية آن به يك فرسخ  ناكي بدان مثل مي نازش خراسان بود و در زيبايي و شگفت
توكل مايل بود آن را رسيد. در نشستگه متوكل بارها از آن سخن رفته بود و از آن روي م مي

ببيند و چون خود نتوانست به خراسان آيد، به طاهر بن عبداالله نوشت و فرمان داد كه سرو را 
هاي آن را در نمد پيچيده و بر اشتران نهاده، به پيشگاه وي بفرستند  هاي تنه و شاخه ببرند و تكه

كه حتي يك برگ از  ارند؛ چنانسوار كرده، در پيش ديدگان وي بگذ  هم  ها را بر تا درودگران آن
آن كم و گم نشود. همدمان و همنشينان وي از او خواستند از اين راي درگذرد و او را از پايان 

تنها او را از رأيش  آن كار بيم دادند و از ناخجستگي چنين كار آگاه كردند؛ اما اين سخنان نه
سان خواهش خواهشگران به حال  و بدينكرد  بازنگرداند، بلكه تو گويي او را بدين كار تشويق مي

سرو سودي نبخشيد و طاهر نيز ناگزير شد از متوكل فرمان ببرد. پس درودگران فرستاد تا 
گويند مردم روستا مال كلاني به گردن گرفتند درخت را ببرند و بر اشتران نهند و به بغداد برند. 

زد و گفت: اگر به جاي هر درم دينار  باز كه به طاهر دهند تا از بريدن درخت بگذرد. طاهر سر
بنهيد، مرا ياراي نافرماني از خليفه نيست و چون درخت را بريدند، سوگ و اندوه آن بر مردم 
گران آمد و فغان و شيون به آسمان رسيد. شاعران در آن مصيبت شعرها گفتند. سرانجام 

... اما پيش از رسيدن  نه گرديدهاي سرو در نمدها پيچيده شد و بر سيصد اشتر به بغداد روا تكه
  ). 278: 1376سرو به بغداد، متوكل كشته شد (ثعالبي، 

  
  زبان . سرو كاشمر در منابع فارسي7 - 1  
(ذيل داستان سروِ ديه كشمر و سرو ديه  تاريخ بيهقزبان، ابن فندق در  در منابع فارسي  

، ذيل كاشمر) از 1568/ 3: (نك. همان برهان قاطعحسين بن خلف تبريزي در  فريومد) و محمد
اند. بنا به نقل ابن فندق به فرمان زرتشت دو درخت سرو يكي  داستان سرو كاشمر سخن گفته

(فارمد) كاشته شد و تبريزي كاشتن هر دو درخت  24»ديه فريومد«و ديگري در » ديه كشمر«در 
تشت اين دو شاخه را كند كه به باور ايرانيان، زر دهد و اشاره مي را به خود زرتشت نسبت مي
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از اين درخت سرو  شاهنامهاز بهشت آورده بود. علاوه بر ابن فندق و تبريزي، فردوسي نيز در 
گويد و كاشتن آن را به گرشاسب نسبت داده و محل كاشتن  سخن مي -البته فقط يك شاخه –

  كند:  درخت را در برابر آتشكدة آذرمهربرزين معرفي مي
  نهـــــــادبــــرزين  مهــــر نخســــت آذر

  

ـــاد    ــين نهـ ــه آي ــا چ ــر ت ــه كشــور نگ      ب
  يكـــي ســـرو آزاده بـــود از بهشـــت   

  

  بـــــه پـــــيش در آذر آن را بكشــــــت
  

  ســــهيســــرو  نبشــــتش بــــر آن زاد
  

ــي  ــن بهِـ ــب ديـ ــذرفت گرشاسـ ــه پـ   كـ
  

ـــروِ آزاد را  ــرد ســـ ـــرد مــ ــوا كــ   گــ
  

ـــرد داد را  ــتراند خــــ ــين گســـ   چنـــ
  

  )649: 1389(فردوسي،  
  

  . تقديس گياهان و درختان نزد ديگر اقوام8  
ها درخت بلوط، مردم  كه سلت تقديس گياهان و درختان فقط به ايرانيان اختصاص ندارد؛ چنان  

... را مقدس  ها درخت انجير و ها درخت ليمو، هندي زبان گنجشك، آلماناسكانديناوي درخت 
عنوان درخت مقدس نزد تازيان ذكر  به» ذات الأنواط«دانستند. در منابع كهن عربي، درخت  مي

رفتند و پاي آن  شده است كه اعراب پيش از اسلام آوردن، سالانه به زيارت اين درخت سدر مي
آويختند (نك.  هايش مي غذاهايشان را براي متبرك شدن به شاخه ها و قرباني كرده و سلاح

اي كه سالانه جشني  گونه ؛ بهنيز نزدشان مقدس بود» نخل نجران«) و 230/ 17: 2004نويري، 
آويختند و آن  هاي نيكو و زيور زنان را بدان مي دادند و در روز جشن، لباس براي آن ترتيب مي

). جالب است كه اعتقاد به درخت و  60/ 11: 2001دند (نك. علي، بر سر مي  روز را نزد درخت به
يا گياه مقدس از دنياي ثنويت به جهان يكتاپرستي نيز رخنه كرده است؛ مطابق با روايت تورات 
و نيز قرآن، خداوند از دل درخت با موسي (ع) سخن گفت و خاطرة مريم عذراء چنان با درخت 

) 44: 2003اند (نك. ثعالبي،  (هدية مريم) ناميده» تحفة مريم«ا نخل پيوند خورده است كه خرما ر
زمين را به آسمان «است؛ درختي كه » درخت كيهاني«يادآور » المنتهي ةسدر«و در اسلام، 

افتادگي از روزگاري است كه زمين و آسمان سخت  پيوندد و گواه بر حسرت و دلتنگي دور مي
هاي  ). تقدس درختان نزد پيروان اديان آسماني نمونه9: 1373، دوبوكور» (به هم نزديك بودند

  بسيار دارد كه پرداختن بدان در اين مختصر ممكن نيست.
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  نزد ايرانيان -  و از جمله سرو -  . تقديس گياهان و درختان8 - 1  
گذاشتند و كشت زمين  و اما ايرانيان باستان نيز چون ديگر ملل به گياهان و درختان احترام مي  

  العاده داشت تا آنجا كه در اوستا آمده است:  ن اهميتي فوقبرايشا
كه زمين را بيشتر از همه  كيست چهارمين كسي 25اي دادارِ جهانِ استومند! اي اشون!«

چه بيشتر گندم و  شادكام كند؟ اهوره مزدا پاسخ داد: اي سپيتمان زرتشت! كسي است كه هر
» كشي كند هاي تر را زه خشك را آبياري و زمين هاي كه زمين گياه و درختان ميوه بكارد؛ كسي

  ). 23نك. ونديداد، فرگرد سوم، بند (
همواره بر «كند:  گونه او را نفرين مي كه اگر كسي به كشت زمين همت نبندد، زمين اين چنان

در بيگانگان و در ميان خواستارانِ نان بأيستي؛ همواره در آنجا چشم به راه ماني تا تو را از در 
شمردند. در اوستا از  ها را مقدس مي ) و افزون بر احترام، برخي از آن29نك. همان: بند » (رانندب

كند:  گونه به زرتشت معرفي مي سخن گفته شده است؛ گياهي كه خود را اين هومگياه مقدس 
همان  )Haoma(). هوم يا هئومه 2يشت، بند  نك. يسنه، هوم» (منم هوِم اشََونِ دوردارندة مرگ«

نزد برهمنان است. شربت مقدس هوم كه توسط هفت موبد از شيرة ) Saomaسوم يا سئومه (
رفت. علاوه بر اين در اوستا از درخت  شد، در مراسم مذهبي به كار مي اين گياه درست مي

تخم) نيز ياد شده است. اين درخت كه تخم تمام گياهان  (درخت همه هرويسپ تخمكمقدس 
د دارد آشيانة سيمرغ است و از اينجا است كه خاصيت درمانگري درخت به دارويي را در خو
كند  هاي رستم و رخش را در نبرد با اسفنديار درمان مي شود و زخم اي منتقل مي پرندة اسطوره
بخشد. انار و خرما  هاي عاميانه با آب دهانش، زخم قهرمان داستان را بهبود مي و در داستان

تا  -  هاي فراوان نماد باروري به سبب دانه – هاي تقديس انار ستند كه رگهنيز از درختان مقدس ه
جا مانده است و نقوش برگ خرما در تزئينات  بر به امروز در التزام به خوردن آن در شب يلدا پا

كند. با مطالعة منظومة  هاي پادشاهان ايران از جايگاه والاي آن در نزد ايرانيان حكايت مي كاخ
خوبي  اي ميان بز و درخت خرما، به اي است پهلوي متضمن مناظره كه منظومه كدرخت آسوري

آشنا شد و اما سرو را  26دانند مي» عمة بشر«توان با نگاه ايرانيان به درختي كه اعراب آن را  مي
سبب  بايد زرتشت از جهان مينو آورده باشد؛ از جهاني كه ديو مرگ را بدان راه نيست و بدين

رساند. اين درخت همواره سبز در نزد ايرانيان  مستان ايران گزندي بدو نميسرماي سخت ز
نماد جواني هميشگي بوده است؛ نماد ناميرايي و جاودانگي. بدون ترديد، اين معاني در تشبيه 
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تأثير نبوده است؛ زيرا بسياري از تشبيهاتي كه ما امروزه به كار  معشوق به سرو سهي بي
جمعي ما كه محل انباشت باورهاي اعصار گذشته است، ريشه دارد. بر  بريم در ناخودآگاه مي

ساخت اين قبيل تشبيهات باشد و در اين  تواند ژرف اين مبنا، اعتقاد به ناميرايي سرو مي
صورت، عاشق افزون بر ترسيم اندام دلكش معشوق، براي او جواني جاودان همانند سرو طلب 

عبير خواب، رؤياي درخت سرو به طول عمر زياد و زن كند. جالب است كه در كتب كهن ت مي
زيبارو هم تعبير شده و اهميت اين نكته در آن است كه تعبير رؤياها اغلب بر پاية باورهاي 

گونه، اعتقاد نياكان ما به ناميرايي سرو در جهان افسونگر رؤيا  گرفت. بدين دنياي كهن انجام مي
  تا به امروز زنده مانده است. 

  
  گيري تيجه. ن9  

ايرانيان باستان به مانند ديگر اقوام دنياي كهن از اهميت  بهار، نويدبخش فصل گرما در نزد
سبب پيش از فرارسيدن اين فصل به بهانه نزديك شدن  چشمگير برخوردار بوده است و بدين

بوده هايي  »بهار جشن«از جمله » برنشستن كوسه«كردند.  ها و آدابي را برگزار مي بدان جشن
تن،  بر لاي جامه شد. در اين جشن، مرد كوسة بدقيافه، يك پا مي است كه در فصل سرما بر

» گرما گرما«شد و فرياد  بادبزني در دست و كلاغي در دست ديگر، سوار بر خر خارج مي
داد. دانستيم كه اين مرد منفور، نماد زمستان سرد بي حاصل است و در عين حال، نماد  مي سر

بيدادگر كه چون ستم كرده فروغ فرهّ در وجودش به خاموشي گراييده است. آشكار حاكمي 
هاي خشك  است كه شادماني براي نزديك شدن بهار از آنجا است كه زندگاني، بار ديگر در رگ

يابد. با توجه به نقش كليدي درختان و  و سرمازدة زمين، جاري شده و طبيعت جان دوباره مي
آور نيست كه در آن به چشم احترام بنگرد. اما در باور ت بشر، شگفتگياهان در تداوم حيا

شود كه از آن  انسان باستان، اين احترام دربارة برخي از درختان و گياهان به تقديس تبديل مي
گاه اعتقاد به تقدس سرو تجلي» سرو كاشمر«جمله است: درخت سرو در باور ايرانيان. داستان 

» دين بهي«را از بهشت آورده و به دست خود و يا پادشاهي كه است؛ سروي كه زرتشت آن 
كارد؛ سروي كه از جهان ناميراي مينو آمده است، براي ايرانيان  پذيرفته است در كاشمر مي

نماد جاودانگي و ناميرايي است و از اين رهگذر، آنان تا به امروز با تشبيه معشوق خرامان به 
كنند. نكتة مهم آن است كه ما اطلاعات اوليه  گي آرزو ميسرو چمان براي او جاودانگي هميش
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چه نويسندة كتاب  استخراج كرديم. اگر ثمار القلوبدر باب اين جشن و باور باستاني را از كتاب 
نهد.  گرايي مشهور است، اما مطالب ارزشمندي در اين زمينه در اختيارمان مي به عربي

زبان كه در  هاي عربي شده چون بسياري ديگر از كتابسبب بايد اعتراف كنيم كه كتاب ذكر بدين
زمين  هاي گذشته نوشته شده، حاوي اطلاعات سودمند و گرانبهايي در باب تاريخ ايران سده
دانان موظفند اين كتاب و امثال آن را به فارسي برگردانند تا  رو، عربي اين ازو  است
  .كنندبط از آن استفاده پژوهان ناآشنا با زبان عربي در تحقيقات مرت تاريخ
  
  ها نوشت . پي10  
  .156، ص 2، ج مروج الذهب و معادن الجوهر .1
  .452، ص 2، ج الانشاء صناعةصبح الأعشي في   .2

  .83، ص 1، ج المختصر في أخبار البشر  .3
  . 71، ص 1، ج تاريخ ابن الوردي  .4
  . 79، ص عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات  .5
  . 279، ص الدهر في عجايب البرّ و البحر نخبة  .6

  . 62، ص 1، ج ربيع الأبرار و نصوص الأخيار  .7
  . 257و  256، صص التنجيم صناعةالتفهيم في   .8

  .522، ص زين الأخبار  .9
  .1730، ص3، ج برهان قاطع  .10
  روايت ثعالبي، قلقشندي، مسعودي، انصاري و قزويني.  .11
  ي.روايت قلقشندي، مسعودي، انصاري و قزوين  .12
  روايت ثعالبي، زمخشري، قزويني و تبريزي.  .13
ريان كوسه كزدن از وظايف لش  فقط به كلاغ تصريح شده و باد الدهر نخبةو  صبح الأعشيدر   .14

عجايب از بادبزن و كلاغ سخن گفته نشده و در  ربيع الأبرارو  مروج الذهبدر محسوب شده است. 
  نيز فقط به بادبزن اشاره شده است، نه كلاغ.  برهان قاطعو  المخلوقات

 اند. بيروني، گرديزي، زمخشري، ابوالفداء و ابن الوردي به اين نكته اشاره نكرده  .15
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 .الدهر نخبةصبح الأعشي و نك.   .16

اند و ثعالبي، بيروني، گرديزي، تبريزي،  قلقشندي، مسعودي و انصاري به آب پاشيدن اشاره كرده  .17
  اند. زمخشري، ابوالفداء و ابن الوردي از واكنش مردم چيزي نگفته

ويج) ده در آنجا (ايران«آرياييان در اعصار باستاني دو فصل بيشتر نداشتند: فصول گرما و سرما:   .18
دو ماه تابستان و در آن دو ماه نيز هوا براي آب و خاك و درختان، سرد است  ماه زمستان است و

  . )4(نك. ونديداد، فرگرد اول، بند » آورد ها را در آنجا فرود مي و زمستان بدترين آسيب
دهندة شادماني او از پايان يافتن  دارد كه باد زدن كوسه، نشان سن اظهار مي البته پرفسور آ. كريستن  .19

)؛ اما با توجه به آنچه شرح خواهيم داد، كوسه بايد نماد 198: 1345تان است (نك. همو، فصل زمس
 رو از نزديك شدن فصل گرما ناراحت است نه شادمان. اين زمستان باشد و از

چون مردم جاي و سراي خود را بگذارند و بروند، كلاغ در آن جاي و سرا «... گويد:  جاحظ مي  .20
). سخن 315/ 2: 1996(جاحظ، » ا نامبارك پندارند و به او فال بد زنند... درآيد و از آن روي آن ر

گويد دربارة  دارد. اما آيا آنچه او مي مي جاحظ از علت شوم دانستن اين پرنده در نزد تازيان پرده بر
يابيم كه كلاغ در فرهنگ عامة ما مظهر شومي و نيز  مي ايرانيان نيز صادق است؟ اگر دقيق بنگريم در

هاي اين عقيده را در اساطير مرتبط با مهرپرستي  رساني است. شايد بتوان ريشه مظهر پيام
پيمان خود،  خورشيد كلاغ را كه پيغامبرش بود به نزد هم«جو كرد. در اين اساطير آمده است:  و جست

لخور شده ميترا فرستاد تا دستور كشتن گاو نر را به او بدهد. ميترا از اين فرمان ستمگرانه، سخت د
). آيا دلالت كلاغ بر رساندن خبر 145: 1386(كومن، » توانست از اين دستور سرپيچي كند بود اما نمي

النهرين نيز  ؟ ممكن است. گويي كلاغ در اساطير بينگردد و آن هم خبر ناخوشايند به اين اصل باز مي
فرستد.  وردن خبري از خشكي ميرساني را بر عهده دارد؛ چرا كه نوح نيز كلاغ را براي آوظيفة پيام

كند و نوح هم او را به بيم  اش را فراموش مي اما كلاغ كه به خوردن مردار سرگرم شده بود، وظيفه
سازد. سپس نوح  سبب كلاغ هرگز در خانة انسان آشيانه نمي كند. بدين داشتن از انسان نفرين مي

خبري او است  ق گردن كبوتر پاداش خوشگردد. طو مي فرستد كه با شاخة زيتوني باز كبوتر را مي
  ).420/ 4تا:  (نك. السيوطي، بي

دهد (نك. ونديداد، فرگرد  خبر مي» پربرف«و » آور زمستاني سخت مرگ«اهورامزدا جمشيد را از   .21
(پناهگاه زيرزميني) را ساخته و انسان، حيوان و گياه را » ور«خواهد كه  ) و از او مي22دوم، بند

 ).25. همان، بند جا برد (نك بدان

پدر و مادرِ «دريوك: اين واژه در زبان پهلوي به چند معنا به كار رفته است؛ از آن جمله   .22
دارندة نقص يا بيماري در بدن و يا فردي كه چشمان «كسويش: ». زالو«ديوك: ». زاده فرزند حرام

 [اين معاني از بخش شرح». نام نقصي است دربدن، شايد كجي و شكستگي«ويزباريش: ». سو دارد كم
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  نقل شده است]. اوستاواژگان از 
كه همچنان در برخي مناطق كشورمان در فصل زمستان برگزار » چوپاني كوسه«در مراسم   .23

شود با چوبدستش لوازم  اي كه وارد مي شود، چوپاني كه نقش كوسه را بر عهده دارد، به هر خانه مي
ز هر آنچه كهنه است (نك. انجوي، تواند تأكيدي باشد بر رها شدن ا كوبد كه مي هم مي كهنه را در

1379 :2 /151.( 

 و نود و دويست؛ بماند خمسمائة و ثلاثين و سبع سنة تا يافت؛ آن از بقا بيش و عمر فريومد سرو«  .24
 سال يك و نود و ششصد و هزار فريومد در سرو اين بقاى مدت و كشمر سرو از سال پس يك

 به وى ضررى حالى و بسوختند را آن تا فرمود خوارزمشاه بن اسفهسالار ينالتكين امير پس بود،

 پرست آتش زردشت درخت آن و كردند تصرف در آن آتش واسطة به كه ازيرا نرسيد؛ وى حشم و

(نك. تاريخ بيهق، ذيل داستان » پديد آمدى عجيب اتفاقى ببريدندى اگر كه بودى ممكن و بود كشته
  سرو ديه كشمر و سرو ديه فريومد).

استومند: مادي، جهاني كه اهورامزدا در آغاز سه هزارة دومِ آفرينش آفريد و در آن به مينوها تن   .25
  بخشيد.

  اشون: پيرو اشَهَ به معناي راستي، حق، حقيقت، دادگري و... . 
)، حديثي از پيامبر (ص) نقل 25(مريم/ ...» النخلةهزِّي إليك بجذع «در تفسير ابن ابي حاتم در ذيل آية   .26

عمة خود، نخل را، گرامي بداريد؛ زيرا نخل از گلي آفريده شد كه «ده كه خطاب به ياران فرمودند: ش
  ». را از آن آفريد -السلام عليه -  خداوند آدم

  
  . منابع11  

. به تصحيح ثمار القلوب في المضاف و المنسوب ).2003االثعالبي، ابومنصور عبدالملك ( •
  .المكتبة العصرية بيروت: -صيدا. 1محمد ابوالفضل ابراهيم. چ 

. با ترجمة ثمار القلوب في المضاف و المنسوب ).1376( --------------------- •
  . مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.1نژاد. چ  رضا انزابي

. بيروت: 1. به تصحيح عبدالرزاق المهدي. چ اللغة فقه). 2002( --------------------- •

  العربي. دار احياء التراث
. هاي تاريخي دوماهنامة بررسي». تقويم در ايران پيش از اسلام). «1357آباداني، فرهاد ( •
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  .140 - 125. صص 78ش 
  .المكتبة العصرية. صيدا: تفسير ابن ابي حاتم تا). ابن ابي حاتم، ابو محمد عبدالرحمن (بي •

. بيروت: دارالكتب 1چ . 1. ج تاريخ ابن الوردي). 1996الدين ( ابن الوردي، ابوحفص زين •
  العلميه.

. به تصحيح احسان ةفي محاسن أهل الجزير الذخيرة ).1979ابن بسام، ابوالحسن علي ( •

  للكتب.  العربية. تونس: الدار 1. چ8عباس. ج 

. تصحيح وفيات الأعيان أنباء أبناء الزمان). 1900الدين أحمد ( ابن خلكان، ابوالعباس شمس •
  . بيروت: دارصادر. 1. چ 3احسان عباس. ج 

. به تصحيح احمد بهمنيار. تهران: كتابفروشي تاريخ بيهق). 1361ابن فندق، علي بن زيد ( •
  فروغي. 

. به تصحيح عبدالقادر الأرنائوط. التوابين). 1983المقدسي، عبداالله بن احمد ( قدامة ابن •

  بيروت: دار الكتب العلميه. 
المطبعة . القاهره: 1. چ 1. ج المختصر في أخبار البشرتا).  الدين اسماعيل (بي عمادابوالفداء،  •

  .الحسينية المصرية

  . تهران: نشر ني.2. چ چالش ميان فارسي و عربي). 1387آذرنوش، آذرتاش ( •
. تهران: 2. چ 2. ج ها و آداب و معتقدات زمستان جشن). 1379انجوي شيرازي، ابوالقاسم ( •

  كبير. امير
. الدهر في عجايب البرّ و البحر نخبة). 1865الدين ابوعبداالله ( الانصاري الدمشقي، شمس •

  . مطبعة الأكاديمية الامبراطورية بطربورغ (سن پترزبورگ):

  . تهران: انجمن آثار ملي. التنجيم صناعةالتفهيم لأوائل تا).  بيروني، ابوريحان محمد (بي •

درخت زندگي و ارزش فرهنگي و نمادين آن در ). «1380( دختپورخالقي چترودي، مه •
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  .126 - 89. صص 1. ش مجلة مطالعات ايرانيِ دانشگاه شهيد باهنر». باورها
. 2. چ 3. به تصحيح محمد معين. ج برهان قاطع). 1342حسين بن خلف ( تبريزي، محمد •

  تهران: كتابفروشي ابن سينا.
. 2. به تصحيح عبدالسلام محمد هارون. جالحيوان ).1996الجاحظ، ابوعثمان عمرو بن بحر ( •

  بيروت: دارالجيل.
. به تصحيح احمد زكي التاج في أخلاق الملوك). 1914( ----------------------- •

  .المطبعة الأميرية. القاهره: 1باشا. چ 

. به تصحيح يوسف علي زهر الآداب و ثمر الألباب). 1997الحصري، ابواسحاق ابراهيم ( •
 . بيروت: دارالكتب العلميه. 1. چ 1طويل. ج 

(گزارش و  هاي ايراني ترين سرودها و متن اوستا: كهن ).1385دوستخواه، جليل ( •
  . تهران: مرواريد. 10پژوهش). چ

  . تهران: مركز. 1. با ترجمة جلال ستاري. چ رمزهاي زندة جان). 1373دوبوكور، مونيك ( •
 مؤسسة. بيروت: 1. چ 1. ج ربيع الأبرار و نصوص الأخيار). 1412راالله (الزمخشري، جا •

  الأعلمي. 
. بيروت: 4. ج الدر المنثور في التفسير بالمأثورتا).  الدين عبدالرحمن (بي السيوطي، جلال •

  دار الفكر. 
. به تصحيح احمد الأرنائوط و تركي الوافي بالوفيات). 2000الدين خليل ( الصفدي، صلاح •

  . بيروت: دار احياء التراث العربي.19طفي. ج مص
  . تهران: انتشارات عطايي. 1. چ آفرينش خدايان). 1377عطايي، اميد ( •
  دار الساقي. جا: بي .4. چ 11. ج المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام). 2001علي، جواد ( •
  ران: قطره. . ته17. به كوشش سعيد حميديان. چ شاهنامه). 1389فردوسي، ابوالقاسم ( •
 مؤسسة. بيروت: 1. چ عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات). 2000القزويني، زكريا ( •
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  الأعلمي للمطبوعات. 
. تصحيح يوسف علي الانشاء صناعةصبح الأعشي في  ).1987القلقشندي، احمد بن علي ( •

  . دمشق: دار الفكر. 1. چ 2طويل. ج 
. تهران: 3. با ترجمة رشيد ياسمي. چ ساسانيان ايران در زمان). 1345سن، آرتور ( كريستن •

  ابن سينا. 
  . تهران: نشر ثالث. 1. با ترجمة احمد آجوداني. چ دينِ مهري). 1386كومن، فرانتس ( •
. به تصحيح عبدالحي حبيبي. تهران: دنياي زين الأخبار). 1363گرديزي، ابوسعيد عبدالحي ( •

  كتاب.
  .15 -14. صص نامة البلاغ الأسبوعي هفته ».الثعالبيابومنصور ). «1930مبارك، زكي ( •
. به تصحيح كمال حسن مروج الذهب و معادن الجوهر). 2005المسعودي، ابوالحسن علي ( •

   المكتبة العصرية.بيروت:  - . صيدا1. چ 2مرعي. ج 

با ». افدرا و درخت انار در آيين جاودانگي در ايران باستان). «1370مهدي حسن، س ( •
   .1043 -1035. صص 79. ش ماهنامة چيستانوذر جليلي. ترجمة 

. به تصحيح مفيد قمحيه و الأرب في فنون الأدب نهاية). 2004الدين احمد ( النويري، شهاب •

 . بيروت: دار الكتب العلميه. 1. چ 17همكاران. ج 
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